
44  دوره ی هفتم، شماره 1،پاییز 1388  

دكتر امیرمحمود كاشفی

مقدمه
بدون شك، گوهر يكدانه ای هم چون مرحوم شيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد را می توان واسطه العقد دانه های جواهر در گردنبند 
عالم قرائت دانست. شأن او در عالم قرائت چنان است كه نه تنها نمی شود آن را فراموش كرد كه به جرئت می توان گفت: او باب ورود 

به مدينه ی قرائت به سبك جديد است و هيچ كس نيست كه قرائت قرآن را با ياد او توأم نكند.
متأسفانه تاكنون اقدامی برای شناساندن قرائت اين نابغه ی بزرگ و ذكر نقاط قوت آن و در نتيجه ترويج سبك او و در نهايت جذب 
نوجوانان و جوانان به عالم قرائت صورت نگرفته است. آن چه اينك تقديم می شود، شايد اولين گام در اين راه باشد و اميدواريم كه 

صاحبان فضل و فن كار را پی بگيرند و به كمال برسانند.
در اين مقاله عناصر قابل توجه در تلاوت شيخ عبدالباسط دسته بندی و تحت عناوين زير عرضه شده اند:

الف( صدا
ب( استيلا بر صوت و لحن، به جای متوسل شدن به فنونی كه ضعف ها را جبران می كنند.

ج( تحريرها
د( حسن انتخاب در اختلاف قرائت
هـ( مشی اقتصاد در استخدام الحان

و( تقليد از او
ز( ادب قرائت

ح( نوارهای استوديويی او
ط( لزوم تجديد نظر در تجويز صدای قاريان برای عموم و نيز دانش آموزان

ی( آموزش و پرورش

با این مقدمه اینك به شرح عناوین می پردازیم:
الف( صدای اين قاری درنهايت نفاست و در كمال اعتدال است. برخورداری از بم فخيم و پرشكوه و اوج قدرتمند و بدون خدشه، 

و تركيب متناسب اين دو با هم، يكی از ويژگی های صدای اين قاری بزرگ است.
از طرف ديگر، صدای او بين دهان و بينی به طور بسيار معتدلی تقسيم شده است. يعنی غنّه ی صدا بسيار متناسب با حجم صدا 
و جوف دهان است. درنتيجه انسان در استماع صدای او يك طنين و حنين منحصر به فرد احساس می كند؛ علی الخصوص هنگامی 

كه آيات به كلمات مختوم به نون پايان می پذيرند.
ب( معمولًا قاريان بزرگ مصری در اوج صدا از فنونی استفاده می كنند تا سختی و مشقت اوج را به حداقل برسانند. از جمله ی اين 

شیخ عبدالباسط
محمد عبدالصمد
نقطه اعتدال در عالم قرائت
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فنون، توسل به اختلاف قرائت، علی الخصوص سكت قبل از همزه، 
قرائت فقط چند كلمه در يك نفس در اوج و بقيه به صورت نيم اوج 
يا بم است. اما عبدالباسط با اوج يكنواخت قرائت می كند و اين 
توانايی در حفظ اوج، باعث شگفتی و ابتهاج شنونده می شود و او 

را از خستگی و كسالت بيرون می آورد.
ج( اجرای تحريرها در صدای شيخ عبدالباسط يكی ديگر از 
لطايف كار اوست. او چه در صدای بم و چه در صدای زير، هرگونه 
تحريری را كه برای صدا و تلاوت لازم باشد، در كمال ظرافت و 
اعتدال و به دور از هر گونه افراط و تفريط می آورد. بعضی از قاريان 
با همه ی مهارت و حذاقت در امر قرائت، تحريرهايی در صدا 
می آورند كه از زيبايی كافی برخوردار نيستند و به خشونت بدوی 
نزديك اند. طبع عبدالباسط كه خود بزرگ شده ی كشور متمدن 
و اصيل مصر است، تحريرهای قروی و بدوی را منكر می داند و 
در استخدام تحريرها، از بهترين سليقه و پسند برخوردار است. 

توانايی او در اجرای خواسته هايش هم به تمام و كمال است.
يكی از قدرتمندترين قاريان در اجرای تحريرهای دشوار و 
فوق دشوار، محمد رفعت است. كمتر تحريری وجود دارد كه 
او در تلاوتش از آن استفاده نكرده باشد. اما همين قاری شهير 
در  تحرير  به عنوان  شكستگی هايی  موارد،  برخی  در  بزرگ  و 
صدايش ايجاد می كند كه از نفاست لازم برخوردار نيستند و اگر 
اين ضعف نبود، و اين كه غنه در صدايش غالب است، به دليل 
غنا در آهنگ و آفرينش های بی پايان نغمه های ناب، هيچ قاری 

به حد او نمی رسيد.
در ميان قاريان، كسانی مثل هاشم هيبه، درويش طالب و 
حسين منصور وجود دارند كه بايد گفت، صدای اين قاريان و 
تحريرها و ارتعاشات موجود در صدای آن ها، با اين كه دارای نمك و 
حلاوت مخصوص به خود است، اما از نظر سطح و كيفيت نسبت به 
صدای عبدالباسط پايين تر است و حق آن است كه هر كدام را 
در جايگاه خود بررسی كرد. اگر بخواهيم از ميان قاريان بزرگ و 
هم دوره ی عبدالباسط، كسی را نام ببريم كه تقريباً از اين حيث 

هم سطح او باشد، بايد از شيخ عبدالعزيز شعبان الصياد نام برد.
د( اين قاری بزرگ در استفاده از اختلاف قرائت به عنوان يك 
فن و يك تزئين، بسيار خوش سليقه و دارای حسن انتخاب است. 
مواردی از اختلاف را بر می گزيند كه موجب تنافر طبع نمی شود 
و غرابت استعمال ندارد، بلكه ممد لحن و لفظ و تقويت كننده ی 
از اختلاف قرائت به عنوان  از قاريان بزرگ  معنی است. بعضی 
وسيله ای برای جبران كاستی های خود استفاده می كنند و مثلًا 
از سكت برای تجديد نفس سود می برند. ولی شيخ عبدالباسط، 
به دليل آن كه از توانايی لازم برخوردار است و از طرف ديگر ظرافت 
و نزاكت در قرائت او در سطحی متعالی است، از دست يازيدن به 

اين وسايل احتراز می كند.
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از نمونه های بارز و زيبای اختلاف قرائت شيخ عبدالباسط 
می توان به مواردی از قبيل: سكت و نيز نقل و حذف در آيه )و لو 
انزلنا هذا القران علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا(، »حشر و تكوير 
معروف« و هم چنين وجوه مختلف در كلمه )هيت لك( در سوره ی 
يوسف اشاره كرد. توجه به معنی در اين آيات ارزش كار شيخ را در 

اجرای اختلاف قرائت بيشتر نمايان می كند.
هـ( لحن و آهنگ در قرائت شيخ عبدالباسط از چنان غنا و 
مايه ای برخوردار است كه اين قاری اگر اراده ی يكنواخت خوانی هم 
داشت، مستمع به هيچ وجه دچار ملالت خاطر نمی شود. ما در آثار 
تلاوتی او به نمونه هايی برمی خوريم كه او نيم ساعت و بلكه بيشتر 
را با يك لحن و نغمه خوانده، ولی شنونده نه تنها خسته نشده كه 

هم چنان طالب استماع بقيه ی تلاوت بوده است.
بايد گفت: او در گزينش نغمه ها و به كارگيری الحان، مشی 
بر  دوام  و  قوام  دليل  به همين  و  پيش می گرفت  را  اقتصادی 
خواندن او و استماع شنوندگانش حاكم می شد. از نمونه های بارز 
تلاوت او كه در عين پرهيز از تنوع از نهايت جذابيت برخوردار 
است، تلاوت سوره ی مريم است كه در استوديو صورت گرفته و 

از عيون آثار بجا مانده در عالم قرائت بشمار می رود.
و( قرائت عبدالباسط در عين آن كه قابل تقليد به نظر می رسد، 
اما وقتی قاريان طراز بالا به تقليد از كار او می پردازند، به خوبی 
احساس می كنند كه از عهده برنمی آيند و علی رغم روشن بودن 
آهنگ و آشنا بودن نغمه ها با ضمير و قريحه، اما اجرای كامل آن 
را دور از دست رس می بينند. به همين دليل، معمولًا نوجوانانی كه 
از صدای زير برخوردارند، همواره شائق هستند كه به سبك اين 
قاری تلاوت كنند. گاهی هم خود را موفق می پندارند. اما اهل فن 
از نقاط ضعف به خوبی آگاه اند و قدرت و عظمت صدای عبدالباسط 

را به خوبی تشخيص می دهند.
تقليد  قابل  عبدالباسط  صدای  و  سبك  كه  موضوع  اين 
می نمايد، بهترين وسيله برای مبتديان و نوجوانان است تا آن ها را 
در آستانه ی ورود به عالم قرائت قرار دهد. زيرا اگر نوجوان احساس 
كرد كه توانسته است مقداری از خواسته ی خود را برآورده سازد، 

به ادامه كار اميدوار خواهد شد.
اينك كه بيش از سه دهه از پخش تلاوت اين استاد بزرگ 
و بی نظير می گذرد، تجربه حكايت از آن دارد كه هيچ تلاوتی در 
جلب افراد، اعم از پير يا جوان، متعهد به مسائل دينی و غير آن، 
اهل ذوق يا كم ذوق و بالاخره همه ی اقشار، هم چون تلاوت او موفق 
نبوده است. به گونه ای كه می توان با جرئت گفت: اگر تلاوت شيخ 
عبدالباسط نبود، شايد دنيا با عالم قرائت و دريای لطايف آن در مصر 
آشنا نمی شد؛ هر چند كه در اين عالم و اين دريا، گوهرهايی هم چون 
شيخ مصطفی اسماعيل و شيخ عبدالفتاح الشعشاعی باشند كه نزد 

اهل فن، مرتبه ی آن ها از خود عبدالباسط هم بالاتر باشد.
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قرا به ايران، و ثانياً پخش بدون برنامه و هدف در صدا و سيما و 
بی توجهی به عواقب امر بوده است.

از طرف ديگر، استفاده ی بيجا از صدای عبدالباسط، مانند 
پخش قرائت او در مجلس عزا و ماتم و قبرستان، باعث آن شده 
است كه بعضی از آثار و نوارهای او تداعی مناسبی برای شنونده 
نداشته باشند و درنتيجه برای استماع صدای اين قاری بزرگ 

كمتر رغبتی فراهم شود.
ی( وزارت آموزش و پرورش در برنامه های آموزشی خود 
بايد با تهيه ی سير قرائتی از عبدالباسط و ارائه ی برنامه ی مدون 
قرار  تعليم  مسير  در  را  مستعد  دانش آموزان  ختم،  تا  بدو  از 
دهد؛ مسيری كه طی دو سه دهه ی اخير تجربه شده و تقريباً 

متفق عليه است.
البته وظيفه ی صاحب نظران و اهل تجربه اين است كه متنی 
متضمن دستور العمل استماع مرحله به مرحله از قرائت عبدالباسط 
و نيز قاريان بزرگ ديگر تهيه كنند تا كسانی كه در بدو راه هستند، 
بتوانند مطابق آن كار را شروع كنند. به عبارت ديگر، آن چنان كه 
مثلًا برای خوش نويسی سرمشق ارائه می شود، برای قرائت هم از 

اول تا آخر سير تعليمی و عملی تجويز شود.

ز( ادب قرائت در كار شيخ عبدالباسط از نقاط بارز قرائت اوست. 
او چه در استخدام صدا و چه در شمايل و حركات و سكنات، از وقار 
و متانت قابل توجهی برخوردار است و مستمع و بيننده ی خود را در 
فضايی خارق العاده قرار می دهد. حركات و سكنات او در تلاوت چنان 
است كه اغلب قاريان ديگر، علی الخصوص غيرعرب، مايل اند كه حتی 

در اين مورد هم از او تقليد كنند.
ح( آن چه كه از شيخ عبدالباسط برجای مانده، دو دسته نوار 
يكی استوديويی و ديگری مجلسی است. آن چه كه برای آموزش 
اوست.  استوديويی  نوارهای  اول  وهله ی  در  می شود،  پيشنهاد 
گفتنی است كه اين قاری بزرگ در برنامه های استوديويی كه 
در سنين جوانی داشته، به خلق آثار بزرگ و جاودانی دست زده 

است كه بعيد می نمايد، مشابه و جای گزينی داشته باشد.
تلاوت سوره های الرحمن، مريم و قصار السور از اهم كارهای او 
بوده است كه پخش آن ها از راديوهای دنيا، به طور سريع سيطره ی 
صدای قرآن بر همه ی صداها را محقق ساخت. او شأن تلاوت را 
به مرتبه ای رساند كه همه ی راديوهای عربی در كمال اشتياق 
مژده ی پخش صدای اين شيخ بزرگ را قبل از تلاوت می دادند. 
البته پخش صدای او از اين راديوها در سال های اخير، خصوصاً 
پس از درگذشت آن مرحوم، رو به كاستی نهاده است و بايد از 

اين بابت اظهار  تأسف كرد.
ط( تعدد قاريان و تنوع مراكز پخش صداها باعث شده است 
كه گوهرهای يكدانه و بدلی در هم آميزند و قوه ی عيارسنجی در 
اين ازدحام تضعيف شود و سره از ناسره تميز داده نشود. بدين 
لحاظ، مراكزی كه وظيفه ی اشاعه و آموزش قرائت قرآن را برعهده 
دارند، بايد طی برنامه ای مشخص و مدون، با تجويز دقيق آن چه 
بايد استماع شود و آن چه بايد مورد پرهيز باشد، وظيفه ی خود 

را انجام دهند.
وزارت  نيز  و  سيما  و  صدا  سازمان  مراكز  اين  جمله ی  از 
آموزش و پرورش هستند. صدا و سيما در پخش برنامه های قرآنی، 
چنان چه هدف و رويكردی را پيش روی خود نداشته باشد و فقط 
تابع جو و مقطع زمانی باشد، به طور قطع باعث خواهد شد كه 
مزاج و طبع مستمعين بر اثر مرور زمان تغيير كند. چنان چه اينك 
پس از گذشت مدتی، می بينيم كه سبك فلان مؤذّن در اذهان 
مردم رسوخ كرده يا سبك فلان قاری و لحن های او جای گزين 
لحن های سابق شده اند. مثلًا اگر در گذشته قاريان به سبك شيخ 
عبدالباسط، منشاوی و مصطفی اسماعيل متمايل بودند، اينك به 

لحن های شخصی مثل متولی عبدالعالی تمايل دارند.
متأسفانه اين اتفاق در ميان قاريان ما به وقوع پيوسته است، 
به گونه ای كه معدل الحان آن ها، علی الخصوص نسل جوان، اينك 
تركيبی از نغمه های متولی عبدالعال، شحات انور، بسيونی و غلوش 
گشته است. از عمده ی عوامل اين امر، اولًا دعوت مكرر از اين 

قرائت عبدالباسط در عین آن كه قابل تقلید 
به نظر می رسد، اما وقتی قاریان طراز بالا به 

تقلید از كار او می پردازند، به خوبی احساس 
می كنند كه از عهده برنمی آیند


